
 !نوجوانی که به پایان می رسد

                            

  .نوجوانی که به پایان می رسد، فرزند قالب شخصیتی خود را ساخته است

ن در همای .فردی صاحب نظر و صاحب اختیاار مای یاباد و خویشتن رامی شمارد  کسیو خود را می فهمد 

  .وقت است که اعتقاد هم در او معنا یافته است

فهمیده است کاه هماان  ؛عقیده ها را دریافته است 1خود که پدر و مادر بوده اند، اولین و بهترین مربیاندر

آن محبت های بی شائبه و فداکارانه را در حق که عقاید، در رابطه با افراد دیگر خانوده موجب می شده است 

بروز باران و آفتاب و خاک و همه و همه  فرزند و حتی در رابطه با گل و گیاه منزل و مرغ خانه، و در رابطه با

  .دهند

ر عاطفاه ا،، د نیاز آااار هماان عقیاده هاا را،  در  "مربّی معلّمِ"و پس از اولین و بهترین مربیان خود، در 

ر دحالاتش، در برخورد و رفتار،، در نگاهش، در اشااره ا،، در در  دادناش، در صابر، و در خشامش، 

 .همه درک نموده استنشست و برخاستش، در همه و 

در درون،  رد تاو رابری روا بادااین عقیده چه مایه ای است که بدون این که آزادی را از تو بگیرد و یا با تو جَ

  .نظام می دهد، راه می برد، به درستی ها و راستی متوجه و رو کننده می دارد

 !مرادبه منزله ی مهربان ترین مادر است و شایسته ترین  "عقیده"گویا که 

لیات هاای تماام فعا زن را، توجهات زن را، عواطف را، امیال را، عزم ها را، فرمان ها را، حالات را، صافات را و

ی دارد، ماا استوار نفسانی را، مشفقانه اشراف دارد و ترتیب می دهد و از لغز، ها می رهاند و بر راه ها قدم ر

  .مرد را هم و، به پا پیش می بررد تا به نتیجه برساندمی دهد و پا  توان .ترغیب می کند و شوق می آفریند

رزناد باه فجوانی که شروع می شود، اعتقاد به عنوان اصلی درونی، جلوه های خود را در هماه ساویو وجاودو 

ا و ، حتای باازی هاینه هایش، در صافاتش، در رفتاار،نمایش می گذارد: در فکرهایش، در حالاتش، در گز

 .تفریحاتش

                                                            
 های سخت عالم! پدری و مادری! از زیباترین مسؤولیت -1



ی خواهاد م .شود "خود"که خود  دآری می خواه .که به سویی بگراید و از سویی بیزاری بجویداو می خواهد 

ت؟ او چگونه است؟ چه ها دارد؟ و چاه اساتعدادها و چاه قادرت هاا در او نهفتاه اسا "خود"بفهمد که این 

ست؟ چه اکیست و چیست؟ می خواهد بداند چه وجودی او را موجود ساخته است؟ از کجا به او نیرو رسیده 

 .ا برسااندتای اسات کاه بادان خاود رمایه هایی دارد؟ و چه ها می تواند که بشود؟ و لایقو چاه مقاام و مرتب

یاست. سعادت ها را جو ، کمالات و، فضیلت ها، جمال ها، خیر خواه استاحسا  می کند که حق طلب است

رزناده وجودی ا "خود"احسا  می کند که  .احسا  می کند که چه فرداهای خوبی را می تواند داشته باشد

  .تحقیق برساند، و بلکه ارزنده تر نیز بشودخود را، خود می تواند به معنا و  است، و زندگیو

ت، عشاق در همین حال است که در او، عشق به کمال، عشق به فضیل .شوق سراپای وجود او را در می گیرد

ایان  به سعادتی مجموعی و نهایی یعنی حسن عاقبت، فزونی می یابد و شدّت می گیارد؛ چنادان کاه بارای

  .کوشش و بالاخره فداکاری معمول بدارد ،دقّت ،وصول، حاضر است که همه گونه مواظبت

تقاوی، ": که جوان بهترین آمادگی را خود، برای کسب آن معانی که مکتاب باا عنااوینواست  در همین حال

 .ی کندمطرح کرده، ملاحظه م ".. شهامت. فضیلت، مراقبت، تداوم عملی، تخلّق نیکو، احسان، ایثار و

مرهاا ا، بار آن  شجاعانه قدم به راه می نهد، و بر اجرا و اقدام می کوشد و بی تردید که با عنایت خااّّ الاه

  چقدر خداوند جوان معتقد را دوست دارد!دست می یابد که 

 نفاس و و چقدر ساهل، جاوان در مسایر تعاالیو .بدل می گردد "ایمان"به  ،"اعتقاد"و چقدر زود در جوان، 

 ل و جان می کند!کمال، بذل ما

ه عقید و هدعمل در باطن فرزند مایه می نهد و در گوشت و خون او می آمیزد و او را دگرگونی اساسی می د

 .و ادب را که قبلا به فرزند رسیده بود ریشه دار می کند

و که او بر همه چیز توان دسترسی دارد، و برای وصول به هر کمال، امکان تحصیل در ا خوشا به حال جوان

امید است که او نعمت جوانی را قدر بشناسد و نیکو به کار گیرد و نیکو به امار رسااند، تاا در پیاری،  .هست



پیری عاقل، پیری عامل، پیری مومن، پیری با فضیلت و پیری کامل باشد که هماه را فاید دهاد و خداوناد 

 2.بر او فضل خوئی را دائم بداردفیاض نیز 

                                                            
 1378نشر آفاق  –سوم  چاپ. ( 1377 – 1306)رجبعلی مظلومی  دکتراار کتاب: جوان و دین .  ی برگرفته از مقدمه -2

بیانم بتم ایشان را می خواندم دوست داشسالها بود که با نوشته های استاد مظلومی آشنا بودم و هر زمان که نوشته هایشان را 

ود که اسم ختمشان ببرخی قالبهای نوشتاری شان گله کنم! اما به هر حال اولین گفتگوی مستقیم من با ایشان در مر از البته و

   )سیدمحمد خردمند( رو در روی عکس بزرگ استاد نشسته بودم!

ر مشهد مقد  به دنیا آمد. تحصیلات مقدماتی را در زادگاهش و د، در نیشابور  1306استاد دکتر رجبعلی مظلومی در سال 

 ایشاان دری  به پایان برد و سپس تحصیلات عالی را در زمیناه روانشناسای و ادبیاات اداماه داد. مطالعاات متناوع و گساترده

ار، بایش از منجر به نگاشناسی، حکمت و عرفان، تاریخ و هنر اسلامی و به ویژه امور تربیتی، شناسی، حدیثهای قرآنزمینه

د مظلاومی نود جلد کتاب و پانصد مقاله در طول نزدیك به نیم قرن تلا، و پژوهش توسط این محقق برجساته گردیاد. اساتا

ز ن کاه دو مرکاسالیان طولانی در دانشگاه هنر، دانشکده هنرهای زیبا و دانشکده هنرو تربیت مدر  اشتغال داشت و ضمن ایا

شاان بادین وسط شورای علمی کشور به عنوان پژوهشگر نمونه برگزیده شاد. برخای از آااار قلمای ایتحقیقاتی تأسیس کرد، ت

دو  فهم قارآن در معیار کمال، زنان با فضیلت، سرگذشت قرآن و لیه السلامع قرارند: راه و رسم سخن گفتن، جوان و دین، علی

 جلد. 
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